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یک روش برای تنظیم بازار
ایــن مهم با ابلاغ بخش نامه وزارت متبوع مبنی بر لزوم راه اندازی 
آن در همه اســتان های کشــور اهمیــت بیش از پیش یافته اســت. 

در این باره اهم پیشنهادها عبارت اند از:
 لزوم تدوین دستورالعمل اجرائی: ابلاغ بخش نامه یادشده اگرچه 
گام مثبتی به شــمار می رود؛ اما نیازمند تدوین دستورالعمل اجرائی 
با همکاری نهادهای ذی ربط اســت. در دســتورالعمل یادشده باید 
موارد مهمــی مانند محل تأمین منابع مالی یــا اعتبارات لازم برای 
اجرای این مهم (به ویژه براي تأمین زمین در داخل بافت شــهري) 
به صورت مشــخص تعیین شود؛ زیرا ممکن است شهرهای مدنظر 
برای استقرار میدان میوه و تره بار فاقد زمین مناسب در داخل بافت 
شــهری بوده و در این شــرایط هدف از ایجاد میادین که دسترســی 
آســان مردم است، محقق نشود. بدیهی است که با توجه به عرضه 
کالاهــاي پرگردش مصرفــي در این میادین، به نظر مي رســد ایجاد 
آنها در خارج بافت شــهری توجیه پذیر نیســت؛ بنابراین لازم است 
میادین در داخل بافت شــهری ایجاد شوند تا امکان دسترسی آسان 
مصرف کننده با توجه به دغدغه جدی ترافیک در شهرها مدنظر قرار 
گیــرد. درباره مقوله تأمین زمین، تعامل و همکاری با دســتگاه های 
دولتی دارای زمین مانند وزارت مســکن و شهرسازی (سازمان زمین 
شــهری)، وزارت جهاد کشــاورزی و تعامل با سازمان  ها و نهادهاي 
عمومي مثل بنیاد مســتضعفان، ســتاد اجرائي فرمــان امام (ره)، 
کمیته امداد امام خمیني (ره) و دیگر نهادها از جمله سازمان اوقاف 
و خیریه جمهوري اسلامي ایران (که قواعد و مقررات خاص خود را 

دارد) و... ضروری است.
 لزوم تعامــل با دیگر نهادهاي دخیــل در زنجیره هاي تأمین مواد 
غذایي: تعامل با وزارت تعاون و وزارت جهاد کشاورزي براي ایجاد 
ســازوکارهاي لازم به منظور توانمندسازي فعالان بخش کشاورزي 
با رویکــرد تولیدات کیفي، بازار محور و صادرات گــرا و نیز تعامل با 
ســازمان مرکزي تعاون روستایي براي ایجاد ســازوکار بازارسازي و 
بازاررســاني تولیدات قطب هاي عمده تولید و تکمیل زنجیره تأمین 
محصولات کشاورزي به منظور ساماندهي کل زنجیره با استفاده از 

امکانات و ظرفیت هاي موجود.
 استفاده از قراردادهاي مشــارکت مدني و تجاری براي تأمین مالي 
تجهیزات مورد نیــاز میادین میوه  و تره بار: تهیــه تجهیزات مورد نیاز 
میادین میــوه و تره بار نیاز به منابع مالی دارد کــه تأمین آن با انعقاد 
 (BOO و BOT، BOLT مشارکت مدنی، قراردادهای) انواع قراردادها
میسر است. با توجه به پیچیدگی حقوقی این امر، لازم است بهترین 
گزینه از طرف شهرداری که اساسا متولی نظارت بر میادین بوده و با 
در نظر گرفتن معضلات و مشکلاتی که در گذشته با آن مواجه شده، 
انتخاب شــود. اگرچه این امر نیازمند کارشناســی حقوقی است؛ اما 
آنچه برای وزارت متبوع مهم اســت، این است که در انتخاب شیوه 
تجهیز باید موضوع نظارت ســازمان مدیریــت میادین میوه و تره بار 
(با توجه به اساســنامه میادین) مدنظر قرار گیرد. این امر به  صورت 
ویژه در بند (د) ماده (۵) اساســنامه ســازمان مدیریت میادین میوه 
و تره بار مورد توجه قرار گرفته اســت؛ به طوری که در بند یادشــده 
آمده ســازمان وظیفه نظــارت کمّی و کیفی بــرای مدیریت میادین 
یادشده را با تأکید بر رعایت حقوق مراجعه کنندگان عهده دار است. 
بدیهی اســت که با توجه به هزینه های بالای فیزیکی نظارت دولت 
بر واحدهای صنفی، ترجیح با نظارت بخش عمومی (شهرداری) و 

استمرار وضع قبلی در این زمینه خواهد بود.
 احتمال بروز مقاومت از ســوي بخش ســنتی در مقابل توســعه 
میادیــن: یکی دیگر از معضلات توســعه میادین میــوه و تره بار در 
برخــی از اســتان ها، مقاومت بخش ســنتی (از طریــق نهادهای 
حرفــه ای فراگیــر آن) در مقابل ایجاد این میادین اســت که ممکن 
اســت از طریــق مطرح شــدن دغدغه اشــتغال دولــت و احتمال 
کاهش اشــتغال یا ورشکســتگی بازیگران این بخش انجام شــود؛ 
در حالی کــه شــکل گیری میادیــن میوه و تره بــار در کنــار فعالیت 
بخش ســنتی به نوعی دادن قدرت انتخاب به مصرف کننده اســت. 
باید توجه داشــت که بازیگران مختلف در شــبکه توزیع همه اقلام 
از جمله محصولات کشــاورزی می توانند در کنار هم فعالیت داشته 
و به رقابتی شــدن قیمت هــا نیز کمک کنند. بالاخــره مصرف کننده 
با ملاحظات خــود تصمیم می گیرد که کالاهای مــورد نیاز خود را 
با توجه به مؤلفه های مدنظر و حســب مورد، از واحدهای ســنتی 
یا میادیــن میوه و تره بار تأمیــن کند. واقعیت امر این اســت که در 
اینجا مشــکل تعارض منافع پیش می آید و مغازه های میوه فروشی 
سنتی برای در امان ماندن از آســیب ناشی از گسترش میادین میوه 
و تره بار به نوعــی راهکار بخش بندی بازار را دنبــال خواهند کرد و 
اساسا راهکار چنین مواردی، در بخش بندی کردن بازار است؛ یعنی 
واحدهای سنتی می توانند نیازهای افرادی را تأمین کنند که حاضرند 

محصولات با کیفیت تر را در قیمت بالاتر خریداری کنند.
 لزوم اتخاذ دیــدگاه برد- برد در توســعه میادین میــوه و تره بار: 
فعالیت میادین میوه و تره بار در شــبکه توزیع کالا برای همه اجزای 
درگیر در شــبکه توزیع کالا اعم از مصرف کننده، تولید کننده، سازمان 
و مدیریــت را منتفع مي کند. به طور نمونــه اقدامات تنظیم بازاري 
در این میادین و به واســطه عرضه محصولات با قیمت مناســب تر 
از ســطح شــهر و با کیفیت مقبول در شــرایط قیمت های تقویمی، 
مي تواند موجبات رضایت نســبي مصرف کننــدگان را فراهم  بیاورد. 
علاوه بر این، میادین میوه و تره بار می توانند با ایجاد کانال هاي جدیدي 
براي عرضه محصولات کشاورزي و دستیابي به تقاضاي پایدار براي 
این محصولات در شــهرها، به ویژه در ســال ۱۳۹۸ که با نام ســال 
«رونق تولید» نام گذاری شده اســت، به درآمدزایي و توسعه بخش 
کشاورزي، به ویژه کشاورزان و باغداران محلي کمك کنند. در سمت 
دیگر، وظیفه دولت نیز به عنوان متولی اصلی ســازمان و مدیریت در 
شبکه توزیع کالا در راستای رساندن کالای با کیفیت و قیمت مناسب 

عملیاتی شده و مقاصد تنظیم بازاری محقق خواهد شد.
 الگوبرداري از تجربیات کشــورهاي جهان: توســعه کمّي و کیفي 
بازارهاي مشــابه میادین میوه و تره بار کشور به دلیل نقش مهم آنها 
در تأمین امنیت غذایي شهروندان و تقویت بخش کشاورزي، همواره 
در دستور کار دولت هاي کشورهاي توســعه یافته و در حال توسعه 
قرار داشته است. این امر تأییدي است بر لزوم توسعه میادین میوه و 
تره بار در نقاط مختلف کشور. از سوي دیگر، کاهش حضور واسطه ها 
و گســترش عرضه مستقیم محصولات از ســوی کشاورزان، از جمله 
اصلي ترین رویکردهاي ارتقــا و فعالیت بازارهاي این محصولات در 
جهان بوده اســت (نظیر تجربه ارتقای بازارهاي  تره بار در شهرهاي 
بزرگ چین)؛ بنابراین ضروري اســت در توسعه میادین میوه و تره بار 
در کشور نیز به آن توجه جدي شده و کاهش یا محدود کردن فعالیت 

واسطه ها در این میادین در دستور کار قرار گیرد.
*پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

یادداشت

یک روش برای تنظیم بازار
قسمت دوم

بازارهــاي محصــولات کشــاورزي (بــرای عرضه انــواع میوه ،  �
ســبزیجات، گوشــت، لبنیات و...) با ویژگي هایي مشابه میادین میوه 
و تره بــار ایران، در کشــورهاي دیگر اعم از توســعه یافته و در حال 
توســعه نیز مرســوم بوده و به عنــوان زیرســاخت هاي مهم تأمین 
امنیــت غذایي شــهروندان، کمك بــه کشــاورزان کوچك مقیاس 
حاشــیه شــهرها و تنظیم بازار مورد توجه هستند. به طور مثال این 
بازارهــا در آمریکا، کانــادا و اروپا تحت عنوان بازارهاي کشــاورزان
تــازه محصــولات  بازارهــاي  یــا   (Farmers’ Markets)
تره بــار  بازارهــاي  نــام  بــا  چیــن  در  و   (Fresh Markets)
(Wet Markets) فعالیــت مي کنند. بررســي تجربیات کشــورهاي 
مختلف جهان نشان مي دهد که توسعه کمي و کیفي این بازارها با 
اهداف گوناگون مورد توجه بوده اســت. نوع و گستره سیاست هاي 
دولت ها در این باره، ارتباط تنگاتنگي با میزان نقش دولت در مدیریت 
این بازارها دارد. در کشــورهاي اروپایــي، مدیریت دولتي با درجات 
مختلف بر بازارهاي کشــاورزي امري معمول است. براي نمونه در 
شــهرهایي مانند آتن (یونان)، تورینو (ایتالیا) و بارســلونا (اسپانیا) 
بازارهاي محصولات کشاورزي داراي محل هاي ثابت بوده و همگي 
تحت مالکیت و مدیریت شهرداري ها قرار دارند. در شهرهایي مانند 
لنــدن و تولوز (فرانســه) نیز دولت با وجود ایفــاي نقش مدیریتي، 
فقــط به اجاره فضاهاي عمومي به بخــش خصوصي برای برپایي 
این بازارها مي پردازد. تعامل و همکاري غرفه داران با نهاد مســئول 
بازار، از عوامل کلیدي موفقیت این بازارها محسوب مي شود. تجربه 
بازارهاي محصولات کشــاورزي شــهر بارســلونا مي تواند به عنوان 
الگویي موفق در این زمینه معرفي شــود. بر اســاس این، در هر بازار 
باید انجمني با عضویت همه غرفه داران تشکیل شود. این انجمن ها 
علاوه بر اینکه مســئولیت پاکیزگي و امنیت بــازار را بر عهده دارند، 
در توســعه، نوســازي و نیز تدوین اســتراتژي هاي برندینگ با نهاد 
متولي بازارها یعني مؤسسه بازارهاي شهرداري (ذیل شوراي شهر) 

همکاري مي کنند.
در کشــورهایي مانند ایــالات متحده آمریکا و کانــادا، مالکیت و 
مدیریت این بازارها عمدتا بر عهده بخش خصوصي بوده و دولت ها 
برنامه هاي حمایتي مختلفي را براي توسعه کمّي و کیفي این مراکز 
اجرا مي کنند. در ادامه به بررسي جزئي تر تجربیات کشورهاي چین 
و ایالات متحده در توسعه بازارهاي محصولات کشاورزي در شهرها 

پرداخته خواهد شد.
در کشور چین، بازارهاي محصولات کشاورزي (بازارهاي  تره بار) 
که به طور ســنتي جزء مهمي از زنجیره تأمیــن محصولات تازه در 
شهرها به  شمار مي روند، در سال هاي اخیر با هدف ارتقاي دسترسي 
شــهروندان به محصولات کشــاورزي تازه با قیمت هــاي مقبول، با 
تحولاتي مواجه بوده اند. در برخي شــهرهاي بزرگ مانند نانجینگ، 
این مراکز همچنان ســهم بزرگي از بازار خرده فروشي میوه، سبزي و 
گوشت را به خود اختصاص مي دهند و از حمایت هاي شهرداري ها 
براي توسعه و گسترش برخوردارند؛ به طوري که شهرداري نانجینگ 
در قالب برنامه شبکه تجارت این شهر، ایجاد بیش از ۲۰۰ بازار میوه 
و ســبزي جدید در این شهر را تا ســال ۲۰۳۰ پیش بیني کرده است. 
در تعدادي از شــهرهاي متوســط چین نیز توســعه کمّي بازارهاي 
تر با امکانات مدرن و در مناطق جدید این شــهرها، در دســتور کار 
شــهرداري ها قرار دارند. در شــهرهاي بزرگي مثل پکن، شانگهاي، 
گوانگ ژو و چنگ دو، پس از ســال ۲۰۱۰ سیاســت  توسعه بازارهاي 
تر به اجرا گذاشــته شــد که نتیجه آن گســترش عرضه مســتقیم 
محصولات از ســوی کشاورزان و باغداران به جاي حضور واسطه ها 
در بازار میادین تره بار بود. همچنین در برخي نقاط کشور چین، از این 
بازارها براي عرضه کالاهاي تنظیم بازاري در شــرایط افزایش شدید 
قیمت ها استفاده مي شود. به عنوان مثال، در سپتامبر ۲۰۱۹ مقامات 
شهر نانینگ، برای عرضه گوشت خوك با دست کم ۱۰ درصد قیمت 
زیــر بازار با محدودیت خرید روزانه حداکثر یك کیلوگرم از طرف هر 
شــخص، از ۱۰ بازار تره بار فعال این شــهر اقدام کردند. این شهر در 
منطقــه اي از چین قرار دارد که علاوه بــر بالا بودن مصرف این نوع 

گوشت در آن، از فقیرترین مناطق این کشور محسوب مي شود.
در ایالات متحده، بازارهاي کشاورزان با توجه به اهمیت آنها در 
حمایت از فعالیت هاي کشــاورزي کوچك مقیاس حومه شــهرها و 
ارتقای امنیت غذایي شــهروندان و به ویژه اقشار آسیب پذیر همواره 
مورد توجه سیاست گذاران بوده اند. تعداد این مراکز در این کشور از 
دهه ۹۰ به این ســو بیش از چهار برابر شده و در حال حاضر به بیش 
از هشت هزارو ۶۰۰ مرکز مي رسد. برخي از این بازارها فصلي بوده و 
برخي دیگر نیز در طول سال دایر هستند. محصولات عرضه شده در 
آنها نه تنها میوه و ســبزیجات؛ بلکه انواع محصولات لبني، گوشت، 
نــان، برخي مواد غذایي پخته شــده و حتي گل و گیاه را نیز شــامل 
مي شــوند. طبق مطالعات انجام شــده، معمولا قیمت محصولات 
عرضه شــده در بازارهاي کشــاورزان معمــولا از قیمت  محصولات 
مشــابهي که در ســوپرمارکت ها و دیگر خواربارفروشــي ها عرضه 
مي شــود، پایین تر اســت. علاوه بر این، در حدود نیمي از این بازارها، 
کوپن هاي سوبســیدي توزیع شــده از طریق برنامه هاي فدرال برای 
حمایت از اقشــار کم درآمد و آســیب پذیر و دیگر افراد واجد شرایط 

پذیرفته مي شود.
وزارت کشــاورزي آمریکا براي توســعه، تجهیز و گسترش انواع 
بازارهاي فروش مستقیم محصولات کشاورزي اعم از بازارهاي میوه 
و ســبزي، غرفه هاي کنار جاده، گردشگري، کشاورزي و... کمك هاي 
مالي اعطا مي کنــد. این کمك ها در قالب برنامــه ارتقای بازارهاي 
بــراي  و   (Farmers Market Promotion Program) کشــاورزي
اقداماتي مانند فعالیت هاي بازاریابي و توســعه اي، ظرفیت سازي، 
 آمــوزش و کمك هاي فنــي اعطا مي شــود. همه بازیگــران فعال 
در بازارهــاي کشــاورزي اعــم از مســئولان بازارهاي کشــاورزي، 
کسب  وکارها و تعاوني هاي کشاورزي، شرکت هاي توسعه اقتصادي، 
دولت هاي محلي و قبیله  اي، شــرکت هاي غیرانتفاعي، انجمن هاي 
تولیدکننــدگان محصولات کشــاورزي، نهادهــاي عام المنفعه و... 
مي توانند مشــمول این کمك ها باشند. در نهایت اولویت در اعطاي 
کمك هاي مالي با بازارهایي است که در مناطق محروم  و فقیر واقع 

شده  باشند.
نکات کلیدي

توسعه میادین میوه  و  تره بار از اولویت های اصلی دولت و بخش 
عمومی در راســتای تنظیم بازار اقلام عمدتا کشــاورزی محســوب 

می شود. 
ادامه در صفحه ۹

ادامه از صفحه 8

 دولت قصد دارد هپکــو را از بخش خصوصی پس بگیرد و به  �
بازپس گیری مجموعه های واگذارشــده  این  ایمیدرو واگذار کند. 

می تواند فسادزا باشد؟
مــن در ادامه درباره رونــد اقدامات صحبــت می کنم. اما بحث 
مهم تر این اســت کــه هپکو یک جزء از کل اســت. مــا بحث اصل 
۴۴ قانون اساســی و بحث خصوصی ســازی را داریــم. مقام معظم 
رهبری یــک قانون عالی و مترقــی را ابلاغ فرمودند امــا از آنجایی 
که ما همیشــه قوانین خوبــی داریم اما مجری خوبی نیســتیم؛ به 
خاطر یک ســری نگاه هــا در هیچ مقطعــی نتوانســتیم آن طور که 
شایســته اســت خصوصی ســازی را اجرائی کنیم تا موتور حرکتی 
در حوزه اقتصاد کشــور ایجاد شــود. این عملکرد نامناسب به همه 
مقاطــع مربوط می شــود و به یک دولــت یا یــک دوره خاص هم 
مربوط نیســت. ما نتوانســتیم قانون را به نحو احســن اجرا کنیم و 
عملکردها باعث به وجودآمدن شــائبه هایی شده است. این شائبه ها 
را یک جایی فســاد می نامند. یک جایی می گویند رانت ایجاد اســت 
و یک جایی هم می گویند سوءاســتفاده رخ داده اســت و... در واقع 
هر جایی خصوصی ســازی صورت گرفت، بعدش می بینید چندین و 
چند پرونده به حق یا به ناحق درســت شده اســت. نتایج بخشی از 
پرونده هایی که درست شــد، چیزی نبود که ازابتدا اظهار می کردند. 
با دانشــی که خودم دارم و با تجربه کاری و مطالعاتی که داشته ام، 
اعتقــاد دارم قطعا و یقینــا موتور حرکتی اقتصاد کشــورها، بخش 
خصوصــی اســت. دولت ها در هیــچ مقطعی و در هیچ کشــوری 
توانایی ایجاد حرکت اقتصادی مولد، توسط خود را ندارند. دولت ها 
می توانند سیاست گذار خوبی در همه مدل های اقتصادی دنیا باشند، 
حتی ناظر خوبی باشــند، اما هیچ وقت مجــری خوبی نبوده اند. اگر 
دولت ها قرار بــود در حوزه اقتصاد و جریان اقتصادی مجری خوبی 
باشــند، کشورهای سوسیالیستی و کمونیســتی می توانستند نمونه و 
الگــوی تجربه موفق این موضوع باشــند. در حالــی که هیچ یک از 
سیاست های اقتصادی سوسیالیستی در این سال ها به نتیجه نرسیده 
اســت. بارزترین آن وضعیت بلوک شرق و شوروی است، حتی چین 
که امروز غول اقتصادی دنیاســت، خصوصی ســازی در آن صورت 
گرفته اســت و بخش هــای خصوصی قوی که بــا دولت هماهنگ 
هســتند و سیاســت های خود را با دولت هماهنگ می کنند، در این 
کشور شــکل گرفته اند. درست است که نظام تک حزبی خاصی روی 

آنها نظر دارد اما اسم شان بخش خصوصی است.
اینکه ما همیشــه خصوصی ســازی هایمان به چالش می خورد، 
چندین دلیل دارد. اولا مــا هنوز در اقتصادمان نگاه حاکمیت دولتی 
و مجری بــودن دولت وجود دارد. این نــگاه در لایه مدیریت میانی و 
بعضا مدیریت بالادســتی وجود دارد. دلایل مختلفی هم دارد. یک  
عده نمی تواننــد بپذیرند که بخش خصوصی می تواند رشــد کند و 
موتــور حرکتی باشــد. دوم اینکه بالاخره مدیریت های پایین دســتی 
یک ســری انتفاعاتی دارند که اجازه نمی دهند خصوصی ســازی رخ 
دهد. آنها عضو هیئت مدیره و مدیر و معاون هســتند و در شرکت ها 
پســت دارند. اگر بخــش خصوصی این شــرکت ها را تحویل بگیرد، 
آنها در مجموعه های واگذار شده نقشی نخواهند داشت، پس طبعا 
تمایــل ندارند این اتفــاق بیفتد. به همین دلیل به اشــکال مختلف 
مانع تراشــی کــرده و در خصوصی ســازی انحراف ایجــاد می کنند. 
برای این گفته هایم مصادیق هم داشــتیم. چندی پیش یک واگذاری 
داشتیم و مدیران دولتی علیه آن جریان درست کردند و این مصادیق 

زیاد است.
 مدیران دولتی یا شبه دولتی صرفا به این خاطر که پستشان به  �

خطر نیفتد، مخالف خصوصی ســازی هستند؟ بیشتر از یک پست 
را هم که نمی توانند اشغال کنند. پس مخالفت با خصوصی سازی 

چه مبنایی دارد؟
به هر حال ســمت و پســت هم در دیدگاه این نوع افراد می تواند 
نوعی انتفاع داشــته باشــد. تصــور بکنید که یک شــرکت دولتی یا 
خصولتی اســت. چند مدیر آنجا مشغول اســت؟ اگر این شرکت را 
خصوصی کنند، آن مدیران کجا باید بروند. انتفاع همین هاست. افراد 

در شرکت ها پول های خوبی می گیرند.
 از یک رقمی که بیشتر نمی توانند درآمد کسب کنند. غیر از این  �

است؟
به هر حال درآمد آنها از پســت کارشناســی شاید بالاتر است. یک 
بخشــی هم مربوط به حواشــی مربوط به آن پست است. پست ها 
و مقامات اجرائی حواشــی هم دارند. غیر از منافع مستقیم، ممکن 
اســت انتفاعات شخصی و حواشــی هم برای افراد ناسالم و مفسد 

داشته باشند.
 منظور از انتفاعات و حواشــی چیســت؟ مثلا به آنها پســت  �

سیاســی پیشنهاد می شــود یا اینکه از مزایایی مثل رشوه و فساد 
بهره مند می شوند؟

برخی اشــخاص با تصــدی پســت های دولتی از حاشــیه هایی 
غیر رســمی که در قبال آن پســت برایشــان ایجاد می شود، استفاده 
می کنند. گاهی یک جریان سیاســی منتفع می شــود و برخی اوقات 
خود فرد از این پســت منتفع می شــود. بعضا به خاطر این مســائل 

اســت که ســروصداهایی از خصوصی سازی ها 
می شــنوید. آن چیــزی کــه اصلی تر اســت، از 
نظر مــن به عنوان کارشــناس و نه دبیر ســتاد 
هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی، روش و 
سیاست واگذاری کشور است. در کشورها روش 
واگــذاری به نحوی اســت که همین حواشــی 
در آن ایجاد می شــود. یعنی روشــی که به کار 
می بریم، خودش باعث می شود این اتفاقات در 

آن رخ دهد.
 بیشــتر توضیح می دهید. روش واگذاری  �

ما چگونه اســت کــه باعث می شــود این 
مشکلات به وجود آید؟

بله. با روش فعلی یک ســری حواشــی در 
واگذاری ها ایجاد می شود که البته مفصل است 

و من در اینجا به بخشی از آن اشاره می کنم. یک فردی در قالب یک 
ساختار یا ســازمان در جریان خصوصی سازی کارش را روی اصولی 
انجام داده اســت، ولی شائبه ایجاد می شــود، حتی اگر هیچ اتفاقی 
هم نیفتاده باشد. چرا؟ چون روش واگذاری ما آگهی و مزایده است. 
چنــد نفر مراجعه می کننــد و در مزایده یک نفر با آن شــرایطی که 
هســت، برنده می شود. اگر چه افراد مختلفی در این فرایند مشارکت 
می کنند. گاهی اوقات چون این شــرکت ها خیلی بزرگ هستند، آنها 
را خرد می کنند تا شــرایط را برای واگذاری تسهیل کنند که واگذاری 
انجام شود. از طرفی عملا در واگذاری می خواهیم برخی دارایی های 
دولت را بفروشــیم که این موضوع ناشــی از برخی سیاست هاست. 
این سیاست در لایحه بودجه ما نوشته شده است. یعنی تعیین شده 
اســت که درآمد دولت در ســال جاری، باید به ایــن میزان از محل 

خصوصی ســازی تأمین شود. یعنی شما به سازمان خصوصی سازی 
تکلیف کرده اید که حتما این رقم واگذاری را در امســال داشته باشد 
که منافع آن تکلیفا به دولت برسد. در اینجا رئیس خصوصی سازی 
بایــد به وظیفه اش عمل کند چون تکلیف دارد و او هر کاری که لازم 

باشد، می کند تا این مقدار خصوصی سازی تکلیفی را انجام دهد.
 مسئله اینجاســت که رئیس خصوصی سازی قیمت گذاری را  �

درســت انجام نمی دهد و یک مجموعه را ارزان تر واگذار می کند. 
این طور نیست؟

نکته اش اینجاســت که ســازمان خصوصی ســازی صرفا محل 
قیمت گذاری نیســت. قیمت گذاری روش و فرایندی دارد که خود آن 
ســازمان نیز باید از آن تمکین کند وگرنه متخلف اســت. کارشناس 
رسمی و افراد مختلف می آیند و قیمت گذاری انجام می دهند. طبق 
قانون کارشناسی مرجع قضائی، بین اعلام نظرهای کارشناسی حدود 
هشت تا ۱۰ درصد و بعضا می گویند تا ۲۰ درصد هم اختلاف قیمت 

وجود دارد و این یک عرف منطقی است.
برای یک سری اموال مشــخص، کارشناسان قیمت های مختلفی 
می دهند و دلیل نوع دیدگاه آنها این اختلاف قیمت پیش می آید؛ اما 
در یک کارخانه بزرگ، ۱۰ درصد اختلاف قیمت عدد بزرگی می شــود 
و این مســئله می تواند هزار مشــکل ایجاد و اتهام به کســی که کار 
خصوصی ســازی را انجام داده است، وارد کند. در صورتی که او نیت 
بدی نداشــته اســت. به طور مثال یکی از همین خصوصی سازی ها 
کــه خیلی هم محل جنجــال و حادثه بود و ما هــم خودمان ورود 
داشــتیم، این بود که گفتند در یک خصوصی سازی فلان متر زمین در 
حال واگذاری است. بررسی می کنیم، می بینیم درست است. قیمت 
زمین در آن منطقه را هم بررســی می کنیم و آن هم درســت است؛ 
ولــی معترضان به قیمت واگذاری، نمی گوینــد که این زمین اوقافی 
بوده اســت. قیمت زمین اوقافی با زمیــن معمولی فرق دارد یا مثلا 
وقتــی قطعات بزرگ باشــد، قیمتش با یک ملــک کوچک متفاوت 
است. در قطعات بزرگ برای دریافت مجوز ساخت باید بخشی از آن 
را برای فضای ســبز و دیگر مصارف عمومی رها و واگذار کرد. همه 
اینها روی قیمت تأثیر می گذارد که معترضان به آن اشاره نمی کنند. 
می خواهم بگویم که در روش های مزایده ای این شــائبه ها به  وجود 
می آید. روش ما این مشــکلات را ایجاد می کند. غیر از انتفاع افرادی 
که خودشان مدیر هستند، انتفاع رقبا هم در بحث خصوصی سازی ها 
مطرح اســت. رقیبی که در مزایده پیروز نشــده است، دست کم ۱۰ تا 
مشــکل از واگذاری می تواند استخراج کند؛ چون فقط دیکته ننوشته 

غلط ندارد.
 پیشنهاد می کنید واگذاری با چه روشی انجام شود؟ �

در روش مزایده اتفاقات دیگری هم ممکن است رخ بدهد. وقتی 
ملک را فروخته اید، درباره آنجــا نمی توانید نظر بدهید. وقتی هپکو 
را فروخته ام، طرفی را که به تعهداتش عمل کرده اســت، نمی توانم 
مؤاخــذه کنم که امــروز چرا یک لودر تولید کرده اســت یا چرا رنگ 
تولیداتش تغییر کرده اســت. خریدار قول داده است که قسط هایش 
را بدهد و اظهار نظر دربــاره محصولاتش در حیطه اختیارات دولت 
نیســت؛ اما در ایران این مسیر دنبال نمی شود. باید ببینیم کشورهای 
دیگر چه کرده اند. آلمان را نگاه کنید که برای خصوصی ســازی چه 
روشی داشــته است. روش آلمان به قانون یک مارک معروف است. 
آنها کارخانه فولادشــان را با آن عظمت، به قیمت یک مارک واگذار 
می کردنــد. کل کارخانه را به قیمت یک مــارک به فرد می دادند که 
متعلق به خودش باشــد؛ اما یک تکالیفی می نوشتند که باید به این 
تکالیف عمل کنــد. دولت در ایران کارخانه ورشکســته را در اختیار 
می گیرد، پول می ریزد تا آن را از ورشکســتگی در بیاورد و بعد واگذار 
می کنــد. بعــد می گویند کارخانــه را فروخته ایم. وقتــی کارخانه را 
می فروشــید، اختیارش را هم به فرد واگــذار می کنید؛ در حالی که در 
روش آلمان کارخانه ورشکسته را واگذار می کنند؛ ولی به قیمت یک 
مارک. سیاســت ها را هم تعیین می کنند که خریدار باید اجرا کند و بر 
آن نظــارت می کنند. اگر بخش خصوصی که کارخانه ورشکســته را 
خرید، مرد عمل باشــد و توانایی داشته باشــد، آن کارخانه تبدیل به 
یک کارخانه رونق گرفته، خوب و فعال می شود و اثرش برای اقتصاد 
آن کشــور خواهد بود. تولید و اشتغال بالا می رود، مالیات و... هم به 

دولت می رسد.
 ما برخــلاف بقیه جاهای دنیا عمل می کنیــم. علاوه بر اینکه  �

می خواهیم از محل خصوصی ســازی پول در بیاوریم، کارخانه را 
هم بعد از واگذاری، پس می گیریم. این روند فسادزا نیست؟

هر پس گرفتنی به هر حال دلیــل، پروتکل و قانون خاص خودش 
را دارد. اگــر فرد بــه تعهداتش عمل نکرده باشــد، کارخانه را پس 
می گیرند. درباره قانون یک مارکی مثالی بزنم. ایران شــرکت آسوتک 
در آلمــان را کــه کار فولاد انجــام می دهد، در دهه هــای ۶۰ و ۷۰ 
خریداری کرد و با افتخار اعلام کردند که یک کارخانه فولاد در آلمان 
به قیمت یــک مارک خریدیم و این کارخانــه را فعال می کنیم. بعد 
از چهار تا پنج ســال گفتند نتوانســتیم به تعهدات عمل کنیم و این 
میزان هم ضرر دادیم و ناگزیر شــدیم کارخانه را پس بدهیم. تفاوت 
عملکردها و دیدگاه ها در اینجا مشــخص می شــود؛ یعنی کسی که 
کارخانــه ورشکســته را خریده و نتوانســته به 

تعهداتش عمل کند، متضرر می شود.
� آیا قرار است تعداد بیشتری شرکت از بخش 
خصوصی پــس گرفته شــود؟ زمزمه های این 
مسئله وجود دارد. در گزارش تفریغ بودجه هم 
اعلام شــد که در واگذاری ها انحراف بوده است 
و به همین خاطر این زمزمه ها منتشر شده است. 

دولت چند شرکت دیگر را پس خواهد گرفت؟
من این زمزمه ها که می خواهند کارخانه های 
خصوصی شده را پس بگیرند، نشنیده ام؛ اما اگر 
این زمزمه ها صحت داشــته باشد، تیر خلاصی 
بــر خصوصی ســازی در کشــور اســت. بخش 
خصوصــی می گوید من به چه چیــزی اعتماد 
کنــم. به نــرخ ارز که هر روز نوســان دارد یا به 
روش های صادراتی که یک روز مرز باز اســت و یک روز بســته یا به 
اینکه شــرکت را به مــن می دهید و بعــد از دو روز دیگر از من پس 
می گیرید. اعتمادســازی برگ برنده کشــورهای موفق دنیا در زمینه 
توسعه اقتصادی است. اصلا من به عنوان بخش خصوصی می توانم 
و اجازه دارم در این کشــور رشــد پیدا کنم. یــک روز یکی از فعالان 
بخش خصوصی از من ســؤالی کرد که تنم لرزید. پرسید تا کجا بالا 
بیایم، با من کاری ندارید. قد رشد من چقدر است؟ من پاسخ دادم تا 
موقعی که فســاد نکرده اید، کسی با شما کاری ندارد؛ اما نگاه بخش 
خصوصی این است. می گوید که من تا کجا می توانم کار کنم و کسی 
به من نمی گوید پولدار و بــا حربه ثروتمند و پولدار بودن، منِ بخش 

خصوصی را از گردونه خارج نمی کنند.
جاهایی در جلسات صحبت شده است که گفته ایم  این اصلاحات 

در روش هــا یا فلان واگذاری را تســهیل کنید کــه طبق قانون انجام 
شــود و بخش خصوصی جــان بگیرد. اما صراحتــا گفته اند اگر این 
واگذاری را انجام دهیم، می دانیــد چقدر پول و چه انتفاعی نصیب 
خریدار می شــود. گفتیم بالاخره این پول گیر یک نفر می آید اما به هر 
حال چون نیاز کشــور و اقتصاد اســت، باید انجام شود. هر کس اگر 
این کار را انجام دهد، ســود هم گیــرش می آید. ما اینجا نیازمند یک 
فرهنگ سازی هســتیم. نباید نگاهمان محدود باشد که چرا سود گیر 
افراد می آید. مــن به این می گویم عقبه فکری چپ اقتصادی و نگاه 
مارکسیستی یا سوسیالیستی که در اقتصاد وجود دارد. این تفکر هنوز 
در عقبه فکری یک ســری از افراد جامعه و مسئولان ما وجود دارد و 

این مانع از رشد اقتصادی می شود.
 ســال گذشــته یک ســری از مدیران دولتی به خاطر فســاد  �

بازداشت شــدند. بخشــی از بازداشــتی ها هم از وزارت جهاد 
کشــاورزی بود. از پرونده ها هیچ اطلاعاتی منتشر نشد. اتهامات 

وارده صحت داشت یا اینکه در نهایت این افراد تبرئه شدند؟
اطلاعاتی منتشر نشد چون در مرحله بازپرسی است  و بر اساس 
قانون، امکان انتشار اطلاعات تا زمانی که دادرسی و تحقیقات تمام 
نشــود، وجود ندارد. باید اجازه دهیم دستگاه قضائی کار خودش را 

انجام دهد و نتایج را هم اعلام خواهد کرد.
 در تغییــر کاربری اراضی مرغوب در بخش کشــاورزی خیلی  �

حرف و حدیث اســت. می گویند  این مسئله  فسادزاست. در این 
حوزه چند پرونده دارید و وضعیت چگونه است؟

صد درصد بحــث تغییر کاربری فسادزاســت. براســاس برخی 
شــنیده ها و اطلاعاتی که بنده دارم شــاید بالغ بر هزاران پرونده در 
این حوزه داریم که حکم تخریب برای آنها صادر شــده اســت. البته 
ایــن موضوعات نیازمند بررســی های دقیق تری اســت. مثلا اجرای 
قانون و احکام قضائی بی شــک باید انجام شود اما آیا اگر این تعداد 
را اجرا کنیم، تبعاتی را که برای بیش از هزاران خانوار و وابســتگان 
آنها نیز بــروز می کند را دیده ایم. به هر حــال اقدامات حاکمیت در 
این موضوعــات با توجه به همه ابعاد موضوع انجام می شــود. در 
این بحث دو موضوع مهم اســت اول اینکه نباید بگذاریم زمین های 
زراعی و باغات خرد و قابلیت کشــاورزی خود را از دست بدهند و در 
وهله بعدی باید کاری کنیم که نیاز و عطش مردم به داشتن مکانی 
برای تفریح ســالم و استراحتگاه نیز هم زمان دیده شود. این موضوع 
را بیشــتر توضیح می دهم. اما تأکید می کنم اگر مــا هر دو نگاه را با 
رعایت همه ابعاد مرتبط با این موضوع ببینیم از سوءاستفاده افراد و 
زمین خواران جلوگیری کرده ایم و این هرج ومرجی را که الان شــاهد 

آن هستیم، تعدیل خواهیم کرد.
 اینها خانوارهای عادی هســتند یا اینکــه تخلفات مربوط به  �

مسئولان و مدیران می شود؟
همه چیز در این پرونده ها هست. صرفا بحث مسئولان و مدیران 
نیســت. مگر مســئولان چقدر زمیــن می خواهند یا چقــدر تخلف 
می کنند. بــه هرحال با مدیری که تخلف کرده باید برخورد شــود و 
در این شــکی نیست. ســال ۹۵ از مراجع مختلف یک سری گزارش 
از زمین خــواری گرفتیــم. در این گزارش هــا از زمین خواری چندصد 
هکتاری تا یک جای ۴۰متری وجود داشــت. عنایت داشته باشید که 
زمین خواری و تغییر کاربری با هم متفاوت است. در زمین خواری فرد 
تصرف غیرقانونی می کند اما در تغییر کاربری مالکیت متعلق به فرد 
اســت اما از نظر ما او مجاز نبوده است که آنجا مثلا سازه ای بنا کند. 
اتفاقی در جامعه افتاده اســت که قبلا این گونه نبود. در گذشته میل 
مردم فقط به ساخت و ساز در یک سری نقاط خوش آب و هوا تحت 
عنوان ویلا یا خانه استراحت بود. اما حالا این میل به اشکال دیگری 
در میان مردم به وجود آمده و هر روز بیشــتر می شــود و منحصر به 
یک مکان و یک شهرســتان هم نیســت و مربوط به همه اســتان ها 
و جای جای کشــور اســت. خیلی هــا به دلیل مشــکلات پایتخت و 
مراکز استان ها تمایل به زندگی روســتایی پیدا کرده اند. این تقاضا و 
عطش در بین مردم بعضا دیده می شــود و در حال افزایش اســت. 
اگر در تبلیغات و حتی رفتار اطرافیان مان دقت کنیم، این مســائل را 
می بینیم. به هرحال اگر ما بتوانیم روند مهاجرت از روستا به شهرها 
را معکوس کنیم و مردم راغب شــوند برای اینکه با محیط روستایی 
البته در کنار امکانات رفاهی مناســب اخت بگیرند و ســبک زندگی 
خود را تغییر دهند، برخی از مشکلات اساسی ما در حوزه های تولید 
و اشــتغال قابل حل اســت. این را بدانیم ما با تصرفات خیلی قاطع 
برخورد می کنیم. هر کس بخواهــد منابع طبیعی یا اموال دولتی را 
تصرف کند، با او با قاطعیت برخورد می کنیم. اما مشــکل دیگر ما با 
تغییر کاربری غیرمجاز اســت. این مشکل جایی است که فرد از قبل 
مالکیت و حقوق مکتســبه ای دارد. در مــورد تغییر کاربری اراضی، 
چند حالــت وجود دارد. ایــن موضوع بحثش مفصل اســت و من 
اینجا فقط به بخشــی از آن اشاره می کنم. مثلا فرد روستایی است و 
در روســتا ریشــه دارد. ملک و باغ و زمین زراعی دارد. از طرف دیگر 
محدوده بافت روســتا مشخص و محدود است. بچه روستایی بزرگ 
شــده و می خواهد ازدواج کند و خودش کار کند. در چنین شرایطی 
این فرد باید چــه کار کند؟ وقتی محدوده اراضی روســتا دیگر برای 
ســاخت و ســاز جا ندارد؟ یا باید ترک کار کرده و به شــهر مهاجرت 
کند که کلی مشــکل بــرای خودش و جامعه به وجــود می آورد. یا 
نه می خواهد در روســتا بماند. در این حالت به غیر از این اســت که 
روســتایی می گوید اجازه بدهید در کنار چهار هزار متر باغی که دارم، 
خانه ای بسازم و بچه ام را داماد کنم. باید به این انتظارات پاسخ داده 

شود. نیاز که سرکوب نمی شود. اگر سرکوب کنید از جای دیگر بیرون 
می زنــد. ما در حال حاضر همه راه ها را بســته ایم. وقتی همه راه ها 
را می بندیــد، اتفاقی که می افتد، مســیرهای انحرافی برای دورزدن 
قوانین و فسادزاشــدن ضوابط، ایجاد می شود. امروز متأسفانه شاهد 

شکل گیری یک تجارت غیررسمی به عنوان دورزدن قوانین هستیم.
افرادی از شــما پول می گیرند و با روش های مخصوص به اســم 
الحاق بافت و...، تبصره قانونی پیدا می کنند که ساخت و ســاز انجام 
شود. مثلا شخصی امروز در شهرستان باغ دارد، وقتی خانواده اش در 
یک آپارتمان صدمتری ســاکن هستند، لازم دارند جایی داشته باشند 
که برای اســتراحت و تفریح نیازهایشان را پاســخ بدهند. اگر به این 
نیاز پاسخ داده نشــود، هرج ومرج ایجاد می شود که امروز شاهد آن 
هســتیم. همه چیز هم به خاطر این  اســت که به این نیازها پاســخ 
نداده ایم که تعدیل شــود. اینجاست که یک سری افراد پیدا می شوند 
و با دور زدن قوانین و با اســتفاده از روابط، زمین های زراعی و باغات 
حاصلخیز را تبدیل به قطعات کوچک و خرد مثلا ۲۰۰ متری می کنند 
و یــک خانه ۷۰ متری هم در آن می ســازند. به این ترتیب هم زمین و 
کشــاورزی نابود شده و هم نیاز برطرف نشــده است. باید برای اینها 

راهکاری جدید و راه سومی فراهم کنیم.
 تغییر کاربری در کدام استان ها وضعیت شدیدتری دارد؟ �

قبلا می گفتم که در ســه استان شــمالی، تهران و البرز وضعیت 
وخیم اســت اما الان گزارش از سیستان و بلوچســتان و یزد و برخی 
از اســتان های دیگر نیز داریم. بالاخره باید نیاز افراد جامعه را پاسخ 
دهیــم. یک مثال دیگر می زنم. یک روزی گفتند که اســتفاده از مواد 
مخدر جرم اســت. خیلی ها به خاطر کشیدن مواد مخدر و نه قاچاق 
آن کشته شدند. به خاطر اعتیاد حبس ها رفتند. امروز تابلوی کلینیک 
ترک اعتیاد می بینید. طرف اعلام می کند که معتاد است و می خواهد 
تــرک کند. می گویند اعتیاد امروز دیگر جرم نیســت. بیماری اســت. 
یعنی دیدیم اگر مســیر را ببندیم، شــرایط بدتر می شود. برای همین 
داریم برای حل مشــکل مســیر دیگری تعیین و اجرا می کنیم که اگر 
آدم ها در جهت نامناسب فعالیت کردند، زمینه اصلاح و بازگرداندن 
آنها به جامعه وجود داشــته باشد. مســیر جبران نیاز به ویلا، خانه 
باغی یا تفرجگاه های شخصی افراد را اگر ببندیم، می شود وضعیت  و  
هرج ومرجی که امروز شاهد آن هستیم. باعث از بین رفتن زمین های 
کشــاورزی می شود و ما باید پاسخ گوی نســل های آینده باشیم. ولی 
اگر برای آن پاســخ و راه و روش داشــتید، این مسئله حل می شود. 
می خواهــم بگویم که اگر یک فرد دو هزار متر زمین دارد، اشــکالی 
ندارد که یک خانه ۷۰متری هم در آن داشــته باشــد. ولی ما به ازای 
آن بایــد برای احیــای باغ ها، زمین های زراعــی و گیاهان آن منطقه 
کمک کرده و متعهد شــود. در حال حاضر افراد میلیون ها تومان پول 

پرداخت می کنند که جواز ساخت دریافت کنند. اما یک دهم این پول  
هم به دست دولت نمی رسد و بقیه آن دست افراد فاسد می چرخد. 
اگر قرار باشــد این رقم وارد حساب دولت شود، اولا درآمدی قانونی 
به جیب دولت می رود، ثانیا با این پول در همان منطقه چقدر درخت 
می توان احیا کرد و کار عمرانی و رفاهی برای همه مردم انجام داد. 
مثلا بعد از اعطای مجوز ســاخت محــدود می توانید باغ را تفکیک 
و پلاک گذاری کنید، ســپس تکلیف می کنید که با این شــرایط و الگو 
باید باغ یا زمین زراعی حفظ شود و توسعه یابد. متأسفانه بعضی ها 
می ترســند ایده و راهکار خلاقانه جدید ارائه دهند، وقتی می ترسند، 
صورت مســئله را پاک می کنند. وقتی صورت مسئله پاک شود، فساد 
ایجاد می شــود؛ زیرا نیاز همچنان وجود دارد. ما برای مبارزه با فساد 
در این حوزه نیازمند یک تحول عمیق در ارائه راهکارها و تغییر نگاه 

استراتژیک در حوزه موضوعات مربوط به زمین در کشور هستیم.
 پرونده هــای ارزی حرف و حدیــث زیادی به همراه داشــته  �

اســت. در پرونده هفت تپه که اخیرا در جریان است، درباره نقش 
برخی مسئولان دولتی از جمله وزیر جهاد کشاورزي و معاونانش 
صحبت شده که توصیه کرده اند به مدیرعامل هفت تپه ارز دولتی 

تعلق بگیرد. این موضوع صحت دارد؟
آن زمــان که هفت تپه ارز دریافت کرد، شــرایط این گونه نبود. ارز 
کاملا دولتی بود چون آنها برای طرح توســعه، واردات ماشین آلات، 
تجهیزات و امکانات به ارز نیاز داشتند و باید این مبالغ در اختیار آنها 
قرار می گرفت. بنابراین اعلام و تأیید این مســئله از ســوی وزارتخانه 
یا ســازمان مســئول به مفهوم توصیه نیســت بلکه معنایش انجام 
وظیفه و مأموریت ذاتی آن دســتگاه اســت. وزارتخانه های ذی ربط 
نه فقــط برای هفت تپه بلکه به همه بخش هایی که برای توســعه 
تولید و خدمات در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و... می خواستند، 
ارز اختصــاص داده اند. اگر قرار بوده وارداتی انجام دهند و امکاناتی 
خریداری کنند، وظیفه وزارتخانه این بوده اســت که اعلام کند طرح 
توســعه آنها مورد توجه ماســت و بنابراین می توانند از منابع ارزی 

استفاده کنند.
 این وزارتخانه ها و جاهایی که به آن اشــاره مي کنید، وظیفه  �

ندارند که نظارت کنند تا ارزها منحرف نشود؟
اینجا وظیفه نظارت بر عهده بانک عاملی است که ارز را پرداخت 
کرده اســت. برای همین هم پرداخت ارز متوقف شــده است. بانک 
عامل ارز را می دهد و بعد بررسی می کند که این ثبت سفارش انجام 
شده اســت که ارز بدهیم یا نه. کالا در گمرک آمده است یا نه. همه 
دســتگاه ها در حدود مأموریت های ذاتی خودشان در تخصیص ارز 

وظیفه داشته اند و طبیعتا باید پاسخ گو باشند.
 در پرونده هفت تپه نام برخی مقامات استاني یا وابستگان آنها  �

هم به میان آمده است. آیا این اتهامات صحت دارد؟
ما تا الان ســندی رسمی در این مورد نداشــتیم و این اتهام را در 
حد مطبوعات و رسانه شنیدم. با این حال این پرونده در مرجع قضائی 
در حال رســیدگی اســت و قطعا هرچه رأی نهایی دادگاه بود، قابل 
استناد و توجه است .اما این را می توانم بگویم که به هرحال جاهایی 
مثل برخی دستگاه ها کار تأیید طرح های توسعه ای را برعهده دارند 
یا صندوق توسعه ارزی، منابع ارزی را تأمین می کند. بنابراین طبیعی 
است که در روند تحقیقات قضائی از برخی مسئولان تحقیق شود و 
این به آن معنا نیست که حتما تخلفی داشته اند یا انتفاعی شخصی 
برده اند. به هرحال همه چیز در محکمه قضائی رســیدگی و معلوم 

می شود و باید منتظر رأی قطعی دادگاه ماند.
 درباره ارز دولتــی چه پرونده دیگری مطرح اســت که هنوز  �

رسانه ای نشده است؟ واقعا دلارهای دولتی گم شده اند؟
نکته ای که وجود دارد و همیشــه می گویم و حتی به مســئولان 
محترم دیوان محاسبات هم عرض کردم، این است که چرا هیچ وقت 
نمی گویید روش حسابرســی ای که در خصوص ارز دولتی در جریان 
اقتصادی کشــور انجام داده اید، با چه ابزاری انجام می شــود؟ چرا 
در زمان های گذشــته نمی توانســتیم این مدل از حسابرسی را انجام 
دهیم؟ ما در چند مقطع دو دهه اخیر بحران ارزی در کشور داشتیم؛ 
در ســال های ۹۱ و ۹۲ و حتی در دهه هــای ۷۰ و ۸۰. بااین حال هیچ 
موقع متوجه نمی شــدیم آن ارزها کجا رفــت! هنوز هم نمی دانیم؛ 
اما امروز می گوییم این اتفاق برای این مقدار ارز افتاده اســت. دیوان 
محاســبات از کجا می تواند این اطلاعات را اســتخراج و اعلام کند. 
غیر از این اســت که این اطلاعات دریافتی از سامانه ها و سیستم  های 
نظارتی اســت کــه خود دولت ایجــاد کرده؟ دیوان محاســبات که 
خودش اطلاعاتی ندارد؛ از اطلاعات ســامانه ها و سیستم های بانک 
مرکزی اســتفاده و نظارت می کند و بعد می گوید این اتفاقات افتاده 
اســت. ما منکر اینکه بخشــی از این منابع ارزی به کشور بازنگشته 
اســت، نیستیم. به هر حال افرادی با سوءاســتفاده از شرایط تحریم و 
حسن نظر دولت در اعتماد به آنها، ارز را دریافت کرده اند و به خاطر 
انتفــاع نیاورده اند یا دیرتر می آورند. فرد مدام می گوید ارز را می آورم 
و تا جایی که امکان داشــته باشــد، با این ارز کالا یا معاملات دیگری 
انجام می دهــد. بعد در دقیقــه ۹۰ پول را به کشــور باز می گرداند؛ 
زیرا اینها حداقل شــش ماه مهلت دارند. از ایــن گزارش ها هم دو، 
ســه مورد برای ما آوردند که فلانــی ارز دریافت کرده و بازنگردانده 
اســت. رفتیم، بررســی کردیم و دیدیم درســت اســت کــه پول را 
دریافت کرده، ولی هنوز شــش ماه فرصت او کامل نشــده اســت. 
بنابراین بخشــی از پرونده های ارزی چنین شــرایطی دارند. یک سری 
هم منابع قفل شــده اســت؛ ارز که مســیر خود را طــی می کرده تا 
به دســت فروشــنده برســد، به خاطر تحریم در حســاب ها مانده و 
مســیر آن بسته شده اســت. یک ســری دیگر هم ارز دریافت کرده و 
کالاهــای دیگر آورده اند و تخلف کرده اند که این دســته از تخلفات 

در دست رسیدگی است.
 حجم ارزهایی که به دلیل قفل شدن منابع دچار مشکل شده،  �

بیشتر است یا ارزهایی که از آنها سوءاستفاده شده؟
حجم ارزهایی که از آنها سوءاســتفاده شــده، بیشتر است. برخی 
افراد فکر می کردند این دوره هم مثل دوره های قبل اســت؛ یک کار 
دیگری با ارزها انجام می دهند و کســی هم نیســت به عملکرد آنها 
رســیدگی کند؛ اما دیدند این بار و در این دوره و دولت، حساب و کتاب 
وجود دارد و به مســائل رسیدگی می شــود. نقص هم داریم و منکر 
آن نیســتیم. هنوز در اطلاعات ما در جاهایی نقص وجود دارد، ولی 
سیســتم توزیع و نظارت بر توزیع در ایــن دوره قطعا از همه دوره ها 

بهتر و عالی تر بوده است. اصلا قابل قیاس نیست.
 در این دوره  بیشتر مورد پرسش واقع می شوید؟ �

اطلاعاتــی کــه خودمــان تولیــد کردیم، مــورد اســتفاده قرار 
می گیرد. پس این دادگاه ها با چه اســنادی تشــکیل می شــود؟ در 
همیــن دادگاه هایی کــه می بینید، افراد غیرمطرحی هم هســتند و 
اسم هایشــان را نمی شناسیم که ارز گرفته اند و نیاورده اند. قاضی از 
چه کســی اطلاعات گرفته است؟ از سامانه هایی که دولت طراحی 
کرده اســت. اما بعضی وقت ها خود دولت را متهم می کنند. از این 
طرف دولتی ها می گویند خودمــان داریم کنترل می کنیم؛ چرا که ما 
اعتماد داشــتیم و گفتیم این اشخاصی که ارز گرفته اند، سال هاست 
کار اقتصــادی می کنند و حتما کار درســت و بدون خطا و فســاد را 
انجام می دهند؛ چون پای منافع ملی ما در میان اســت؛ اما حالا که 
آنها کار درســت را انجام نداده اند، من مقصر نیستم. موظف بودیم 
یا خودمان یا دســتگاه نظارتی به وضعیت آنهــا ورود کند و به آن 
رســیدگی کند. اگر ما دفاع بیجا از این افراد کردیم، مقصریم؛ اما این 
کار را انجــام ندادیم. واقعا خود دولت اطلاعات را در اختیار مراجع 
مســئول قرار داد و شــرایط را در طول چند ســال اخیر برای تمرکز 
اطلاعات و ایجاد ســامانه های اطلاعاتی فراهم کرد. متأســفانه این 
را کســی نمی گوید. بعضی وقت ها صرفا جوی ایجاد می شود. اینها 
روش های صحیحی نیســت. من نیز اطلاعاتی درباره فسادهایی که 
در کشــور هســت، در اختیار دارم. اگر بیایم و بی موقع آن را توضیح 

بدهم و آنها را تشــریح کنم، غیر از اینکه ذهن 
مردم را مشغول و مغشــوش کنم، کار دیگری 
کرده ام؟ اگر این افراد نیت خیر داشــته باشند، 
تلاش می کنند مسیرهای بروز مشکل را اصلاح 
کنند. پیشــگیری همیشــه بهتــر از درمان بوده 
است. اگر قرار است کســی بداند، باید صاحب 
کار بداند. مردم کوچه و بازار اگر این اطلاعات را 
داشته باشند، کاری از دستشان بر نمی آید، فقط 
بی اعتمادی ایجاد و خاطرشــان مکدر می شود؛ 
اما اگــر رئیس جمهور محتــرم، رئیس محترم 
قوه قضائیه، رئیس محترم مجلس، نمایندگان 
مــردم و وزیر مربوطــه بدانند، آنهــا می توانند 

رسیدگی کنند.
 پرونده هــای ارزی دوره گذشــته دولت  �

از پرونده هایی بود که خیلی ســروصدا شد و به بازداشت افرادی 
منجر شد. آیا تصمیمات آن دوره مصداق رفتارهای فسادزا بود؟

این موضوع بــه دو دیدگاه اقتصادی دولــت در مقاطع مختلف 
بر می گردد. درواقع نوع منش اقتصادی در دو مقطع در بانک مرکزی 
متفاوت بود. زمانی که قیمت ارز بالا و پایین می رود، یک روش بود که 
می گفت تقاضایی ایجاد شــده است، بر اساس یک فرمول ساده باید 
تقاضا را با عرضه فراوان از بین ببریم؛ غافل از اینکه حجم نقدینگی 
خیلی زیاد است و عطش برای ارز افزایش می یابد. آیا می توانیم این 
تقاضا را پاســخ بدهیم؟ مداوم عرضه می کنید، تقاضا زیاد می شــود 
و میل هم زیاد می شــود؛ مثل کسی که آب نمک می خورد و میل به 
خــوردن آب در او افزایش می یابد. ایــن رفع عطش نمی کند. برخی 
مدیران بانکی در آن مقطع به خاطر این رفتار مورد اتهام قرار گرفتند؛ 

اما مدیریت جدید بانک مرکزی از روش دیگری استفاده کرد و جلوی 
عطــش را گرفــت. عرضه ارز را انجــام نداد. ریال را کنتــرل کرد. با 
استفاده از ابزاری که داشت، از جمله قانون پو ل شویی، توانست ریال 
را کنترل و ســرعت چرخش ریال را در کشــور کم کند. وقتی سرعت 

چرخش پول کاهش می یابد، زمینه سوءاستفاده هم کم می شود.
زمانــی یک نفر با یک ســیم کارت و پوز بانکی هــر  چند میلیون 
تومان که می خواســت، می توانســت جابه جا کنــد؛ اما محدودیت 
گذاشــتند یا مثلا گفتند هر کارت بانکی در نهایت ۵۰ میلیون تومان 
در روز می توانــد خرید کند. یکباره بخشــی از چرخش ها کم شــد. 
در حال حاضر تبادلات مالی از ســطحی بالاتر را باید اظهار کنید. این 
مربوط به قانون مبارزه با پو ل شــویی است. باید بروید اعلام کنید که 
این پول بابت چه چیزی جابه جا می شــود. این قانون اســت. روش 
جدید بانک مرکزی در واقع توانست سرعت چرخش ریال را تا حدی 

کاهش دهد.
 چه تعــداد از پرونده های قضائی منجر به صدور حکم شــده  �

است؟
این آمار را باید از دستگاه قضائی بپرسید که دارد طبق وظیفه اش 
و اذنــی کــه از مقام معظم رهبــری گرفته ، به پرونده های مفاســد 
اقتصــادی بــه  صورت خاص رســیدگی می کنــد. البته بهتر اســت 
پرونده هــای اقتصــادی از ابتدا به صورت دقیق رســیدگی شــوند. 
در برخــی پرونده ها روز اول که تشــکیل می شــوند، ابعــاد قضایا و 
مســائل ظریف حقوقی آن دیده نمی شــود. به هرحــال پرونده های 
فســاد اقتصادی با پرونده های جناحی و کیفــری دیگر فرق می کند. 
پرونده هــای اقتصــادی حتما ادلــه محکمه پســند می خواهند که 
کارشناسی تر باشــد. بعضی وقت ها می بینیم روز اول موجی درست 
می شــود که بعد نمی شود آن را جمع کرد. باید بتوانیم جواب افکار 

عمومی را بدهیم.
 در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اشــاره شــده است که ۹۹ ثبت  �

ســفارش بالای پنج میلیــون دلار با ارز دولتی داشــتیم که هیچ 
وارداتی نداشــته اند. ثبت  ســفارش ها حــدود یک میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون دلار برآورد می شوند. ارزهایی که ثبت سفارش شده اند و 

کالا وارد نشده است، مربوط به کدام بخش هاست؟
مفهوم ثبت ســفارش این نیست که حتما منتج به واردات شود. 
خیلی اوقات ثبت ســفارش هایی می شود که مشکلی ندارد. فرد ۱۰ 

ثبت سفارش می کند.
 اگــر ارز را دریافت کنــد و کالا به کشــور وارد نکند، وضعیت  �

چگونه است؟
در چنین شــرایطی تخلف رخ داده؛ اما باید بدانید ثبت ســفارش 
چند مورد اســت. بعد از ثبت سفارش باید دید که ارز تخصیص داده 
شده است؟ آیا تأمین هم شده است؟ اینها خیلی مهم است. واژه ها 
و مفاهیــم را باید دقیق دید و تحلیل ارائه کرد. گاهی ثبت ســفارش 
شــده و ارز هم تخصیص داده شده، ولی ارز تأمین نشده است؛ یعنی 
عملا هیچ اتفاقی رخ نداده است. گاهی ارز تأمین هم می شود؛ اما آیا 
به دست خریدار رسیده است؟ دوباره ارز در خارج گیر می کند. بحث 
ارز و ثبت سفارش خودش چند مرحله دارد. گاهی من ثبت سفارش 
می کنم که مفهومش تقاضا برای واردات است. باید دید با چند ثبت 
سفارش موافقت می شود. بعد از آن ارز تخصیص داده می شود. باید 
دید چه ارزی تخصیص داده می شود. فرد یورو می خواهد؛ چون یورو 
نداریم، روپیه هند بــه او تخصیص می دهیم. بنابراین ارز تخصیصی 
روپیه هند می شــود. حالا این روپیه هند تخصیص اســت، هنوز باید 
منتظــر تأمین آن ماند. تازه اگر تأمین هم بشــود، بایــد روپیه هند را 
تبدیــل کند و به اروپا ببرد و تحویل مثلا واردکننده دارویی بدهد. این 
خودش روندی طولانی دارد. ملغمه ای درســت می شود که بررسی 

آن دشوار است.
 انحرافات ارزی بیشــتر در کدام حوزه بوده اســت؟ بیشتر در  �

حوزه غذا و دارو گزارش شده یا در سایر بخش ها بوده است؟
این را حداقل ما بررســی نکردیم. خوشه بندی نکردیم که ببینیم 
در کدام بخش بیشــتر بوده است؛ اما باید به واژه ها خیلی دقت کرد. 
همیــن تخصیص، تأمین و ورود کالا که عرض کردم. یا اگر تأمین هم 
کرده ایم، فرد یورو می خواســته است ما به او روپیه داده ایم. اگر پای 
درددل همین واردکنندگانی که ســالم کار می کنند بنشینید، می بینید 
که روپیه هند تا به یورو تبدیل شود، چه هزینه بالایی را به واردکننده 

تحمیل می کند. این را چه کسی می خواهند بپردازد؟
 پرونده خودرو خیلی ســروصدا راه انداخت. در پرونده سایپا،  �

مدیرانش به چند ســال زندان محکوم شــدند. یکــی از مدیران 
این شــرکت مدعی است در ســال ۹۶ که مدیر بوده است، بازار 
این گونــه نبوده و همــه چیز آرام بــود. او می گویــد نمایندگی 
که به اعدام محکوم شــده، رتبــه ۱۲ در میــان نمایندگی های با 
خرید پرتیراژ را داشــته است و ســایر نمایندگی ها تبرئه شده اند. 

داستان چیست؟
در موضوع خودرو تا عید ۹۷ در خودرو این مســائل را نداشتیم. 
واقعا این گونه نبود. بعد از ۹۷ تحریم ها شــروع شد و با تحریم های 
خودرویی در پاییز ۹۷ این اتفاقات رخ داد. تا سال ۹۶ که طرح فروش 
اقســاطی با شــرایط خیلی زیاد می گذاشــتند و 
مردم هم نســبتا راضی بودند و بازار نیز آرامش 
داشــت. به هر حــال آنچه در تخلفــات خودرو 
و پرونده هــای این حوزه اتفاق افتاده از ســوی 
مرجــع قضائــی اطلاع رســانی شــده و مابقی 

موضوعات نیز در حال رسیدگی است.
اســت.  قانون، فروش ســبدی مجاز  � طبق 
اگر رانت داریــم چرا جلوی فروش ســبدی را 

نمی گیریم؟
اینکه افــرادی در مقطعی تصمیم می گیرند 
فروش ســبدی راه بیندازند، به هرحال این مدل 
از فــروش، آســیب ها و انحراف هــای خــاص 
خودش را دارد؛ مثلا به یک نمایندگی خودروی 
کم متقاضی می دهید و به یکی پر متقاضی. اینها 
رانت ها و سوءاســتفاده هایی اســت که می تواند وجود داشته باشد. 
خودم معتقدم فروش سبدی، فروشی استاندارد و عادلانه نیست؛ زیرا 
ما می آییــم چندصد نمایندگی را زیر نظر۱۰ تا ۱۵ نمایندگی دیگر قرار 
می دهیم و این سوءاســتفاده است. این فسادها در فروش های سبدی 
بــود. یا اینکه خودروهایی را که خوب فــروش می رفت، فقط به یک 
نفر می دادند. افرادی که به اعدام محکوم شده اند، بیشتر خودروهای 
پرفــروش را می گرفتنــد. در ســال ۹۶ هم تقاضا بــرای خودروهای 

پرمتقاضی با خودروهای کم متقاضی یکسان نبوده است.
 فــروش طبق قانــون انجام مي شــود؛ چرا قانــون اصلاح  �

نمی شود؟
فروش ســبدی یک روش اســت و قانون نیســت؛ در ضمن ما از 

سال های ۹۶ و ۹۷ به بعد فروش سبدی نداریم. 

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت وگو با «شرق»، ابعاد پرونده ارزی هفت تپه را بررسی کرد
سندی درباره تخلف وزیر و معاونانش نداریم

لیلا مرگن

زهرا آقاجانى* . الناز میاندوآبچى*

پرونده هاي ارزي و دلارهایي که هیچ وقت به کشــور باز نگشــتند، یکي از آن مسائلي بود که همواره مورد توجه رسانه ها قرار داشت. هر 
از گاهي مي شــنیدیم  دادگاه هاي مفاسد اقتصادي تشکیل شــده و در این دادگاه ها عنوان مي شد یك فرد عادي هزاران دلار را از کشور 
خارج کرده و هیچ گاه به ایران باز نگردانده اســت. واقعیت این پرونده ها چیست؟ آیا واقعا ارزها به کشور باز نگشته اند. آیا تصمیماتي 
که مدیران دولتي در برخي مواقع گرفته اند، این مشــکلات را ایجاد کرده اســت. کاظم پالیزدار مشــاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر 
ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت وگو با «شرق»، اعلام مي کند ردیابي بسیاري از پرونده هاي ارزي به کمك سامانه هاي 
طراحي شده توسط دولت انجام شده اســت در حالي که مسئله ارزهاي گم شده در دوره هاي قبل هم بوده و هیچ گاه این ارزها به کشور 
بازگردانده نشــده، در این دوره حساب و کتاب ها دقیق تر شده و براي ارزهاي دریافتي دادگاه رسیدگي هم تشکیل مي شود. او مي گوید: 
پرونده های اقتصادی حتما ادله محکمه پســند می خواهد که کارشناســی تر باشــد. بعضی وقت ها می بینیم روز اول یک موجی درست 
می شــود که بعد نمی شــود آن را جمع کرد. باید بتوانیم جواب افکار عمومی را بدهیم. مشــاور معاون اول رئیس جمهور درباره برخي 
اتهامات وارده به وزیر جهاد کشــاورزي و معاونانش، اســتاندار خوزستان و رئیس صندوق توســعه ارزی در پرونده هفت تپه نیز عنوان 

مي کند که برخي تأییدها نوعي انجام وظیفه اســت و به مفهوم تخلف نیســت. او همچنین درباره دیگر مسئولاني که نامشان در پرونده 
هفت تپه آمده است، یادآور مي شــود: برخی دستگاه ها کار تأیید طرح های توســعه ای را برعهده دارند یا صندوق توسعه ارزی، منابع 
ارزی را تأمین می کند. بنابراین طبیعی اســت که در روند تحقیقات قضائی از برخی مســئولان تحقیق شــود و این به آن معنا نیست که 
حتما تخلفی داشــته اند یا انتفاعی شخصی برده اند. او در واکنش به بازپس گیري هپکو شیوه هاي واگذاري شرکت ها در ایران را که مبتني 
بر مزایده است، نقد مي کند. به گفته او باید شرکت هایي که براي آنها طرح واگذاري داریم، به افراد باتجربه و اصطلاحا کننده کار واگذار 
شــود. به عنوان مثال در آلمان شــرکت ها را به قیمت یك مارك واگذار مي کردند ولي خریدار شرکت باید تعهد مي کرد که برخي کارها را 
انجام دهد. این مسئله در ایران رعایت نمي شود و گاهي در مسائل داخلي شرکت هاي واگذارشده هم دخالت مي شود. به گفته او ایران 
در دهه های ۶۰ و ۷۰ شــرکت آســوتك آلمان که در زمینه فولاد فعال بود را به همان قیمت یك مارك خریداري مي کند اما به دلیل عدم 
توانایي در فعال کردن شــرکت مطابق قوانین آلمان، با زیان از آن خارج مي شود. مشروح گفت وگو با کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با 

مفاسد اقتصادي در ادامه مي آید.

نکته ای که وجود دارد و همیشه 
می گویم و حتی به مسئولان محترم 
دیوان محاسبات هم عرض کردم، 

این است که چرا هیچ وقت نمی گویید 
روش حسابرسی ای که در خصوص ارز 
دولتی در جریان اقتصادی کشور انجام 
داده اید، با چه ابزاری انجام می شود؟ 
چرا در زمان های گذشته نمی توانستیم 
این مدل از حسابرسی را انجام دهیم؟ 
ما در چند مقطع دو دهه اخیر بحران 

ارزی در کشور داشتیم

 نباید بگذاریم زمین های زراعی و 
باغات خرد، قابلیت کشاورزی خود 
را از دست بدهند و در وهله بعدی 

باید کاری کنیم که نیاز و عطش مردم 
به داشتن مکانی برای تفریح سالم و 
استراحتگاه نیز هم زمان دیده شود. 
اگر ما هر دو نگاه را با رعایت همه 

ابعاد مرتبط با این موضوع ببینیم از 
سوءاستفاده زمین خواران جلوگیری 

کرده ایم و این هرج ومرجی را که شاهد 
آن هستیم، تعدیل خواهیم کرد
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